
  
  
  
  

 در مقوله اخلاق ونانيمان يحکو  يسعد يفکر يهايهمگون
  

   ياردکان يجلتاطهر دكتر 
  

  چكيده
خاطر بزرگان فلسفه   ديرباز در جوامع متمدن، دغدغه اي است كه از اخلاق مقوله  مسئله

سعدي نيز به عنوان اديب و مصلحي اجتماعي، . است  و ادب و مصلحان اجتماعي بوده
وي . ورزد مهم تأكيد و به ترويج محاسن اخلاقي اهتمـام مـي    بر اين مسئلهر خود در آثا

  هاي اخلاقي، پس از تعاليم اسلام، به گفتار فيلسوفان هـم توجـه داشـته    در تعليم آموزه
 ـيونان قديم، به اخلاق عنايتي ويژه داشـته و نظر   فلاسفه. است اي در ايـن   ات ارزنـده ي

هـا را نقـل    سلمان در آثار خود برخي از  ايـن انديشـه  فيلسوفان م. اند زمينه عرضه كرده
تـر بـه    سـعدي بـيش  . است ، اين آرا به آثار ادبي راه يافت اند و از طريق آثار آنان نموده

طور مستقيم، با افكار يونانيان  هاي ابن مسكويه و ابوالحسن عامري و نه به  نوشته  واسطه
سعي بر آن است  ،در اين مقاله. است  تاباندهها را در آثار تعليمي خود باز آشنا شده و آن

. شـود   تأثير حكيمان يونان بر سعدي، با توجه به مشابهت گفتار آنان با يكـديگر نمـوده  
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 يها شهير انديتحت تأث يدر چه موارد ين است که سعديمقاله ا ين پرسش اصليبنابر ا
  است؟   ونان بودهيمان يحک

 در. شـود  يم ميتقس يل اخلاقيو رذا يقل اخلايفضا ين پژوهش به دو بخش اصليا
، يزيست ان، شجاعت و ظلميدانا يعلم و حکمت، تحمل و فروتن ،يل اخلاقيمبحث فضا

 يونـان بررس ـ ي يو حکما يو اتحاد از نظر سعد يو دوست ي، فضل و توانگريبلندنظر
و دروغ از  ينينت، سخن چيخبث ط چون ي، به مباحثيل اخلاقيدر بخش رذا ؛گردد يم
  .شود يپرداخته م يمان و سعديظر حکن

  
  يديکل يواژه ها
  سعدي، افلاطون، ارسطو، ابن مسكويه، ابوالحسن عامرياخلاق، 

 
  مقدمه.  ۱

ايـن  در . اسـت   مندان ايراني بوده يشه هاي حكماي يونان از ديرباز مورد توجه اند انديشه
. اسـت   ريح شـده حكيمـان تفسـير و تش ـ   افكار افلاطون و ارسطو بيش از ديگـر  ميان، 

فارابي، ابن سينا، ابن رشد، ابن مسكويه، ابوالحسـن عـامري و    فيلسوفان مسلماني چون
  . اند بسياري ديگر، بر آراي فلسفي اين حكيمان شرح نوشته

بنـدي   مطابق تقسـيم (حكمت نظري و عملي  هاي اين بزرگان در هر دو زمينه انديشه
دبيات فارسي نيز همچون آثـار فلسـفي از ايـن    ا. است   داشتهدر مسلمانان نفوذ )  ارسطو

حكمـت    عرضـه   هـاي فلسـفي عرصـه    ن تفاوت كه كتاباست، با اي   تأثير بركنار نمانده
حكمـت    تـر در زمينـه   بيات اين تـأثير بـيش  يونان است اما در اد  نظري و عملي فلاسفه

  . شود مشاهده ميعملي 
 ن و شـيواي خـود را گـاه در   از جمله شاعراني است كه زبان و بيـان شـيري   سعدي
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بـا  . اسـت  كار گرفته  دم بهحكمت عملي در ميان مر  خدمت تربيت آحاد جامعه و اشاعه
هـا يافـت امـا     يونـان را در آن   هاي فلاسـفه  توان رد انديشه مي آثار تعليمي شيخ،  مطالعه

ثـار  تـر از طريـق آ   مسلم است كه سعدي مستقيماً با آثار يوناني آشنايي نداشـته و بـيش  
 هـا آشـنا شـده    فيلسوفان مسلماني چون ابن مسكويه و ابوالحسن عامري با اين انديشـه 

هر چند گـاه در آثـار سـعدي بـه نـام فيلسـوفاني چـون افلاطـون و جـالينوس          . است 
بر تأثّر مسـتقيم  اين اسامي دلالت ) ۱۰۵، ۱۲۳و  ۵۳۳: ۱۳۶۷سعدي، . ک.ر( خوريم برمي

  ه رنگ اسلامي داشتهحكماي مسلمان افكاري را ك. داين حكيمان ندار  سعدي از انديشه
 در قرن چهارم فلاسفه. اند آورده خود کتاب هایاند در  اسلامي سازگار بوده  و با جامعه

 ـ  مطالعـه ترجمـه   قي ـظهور کردند که غالباً از طر يدر قلمرو اسلام يبزرگ و  يآثـار آتن
 ييونـان آشـنا  ي بـا فلسـفه   د آمده بودنـد، يپد يکه در قرن دوم و سوم هجر ياسکندران

  .)۲۸۳ :۱۳۶۹صفا،  .ک.ر( ن آثار پرداختنديافتند و به شرح اي
آثار ابن مسكويه و ابوالحسن عامري كه نزديك به سه قرن پيش از سعدي   با مطالعه

يونان   هاي فلاسفه لسوف از ميان انديشهتوان دريافت آنچه را اين دو في اند، مي زيسته مي
  . است  با بياني شيوا به نظم و نثر درآورده برگرفته و در لباس اندرزد، شيخ ان برگزيده

ترين مبحث، بحث اخلاق است كـه زيربنـاي تـدبير     در حكمت عملي، اولين و مهم
زيرا اگرچه اخلاق امري فردي است، در ارتباط  آيد منزل و سياست مدن نيز به شمار مي

ان ي ـسـخن بـه م   يل اخلاقيل و رذايضابحث اخلاق از ف در. يابد فرد با جامعه نمود مي
  . ديآيم

دالت تقسـيم  حكمت، شجاعت، عفت و ع ـ طو فضايل اخلاقي را به چهار گروهارس
وسي در اخلاق ناصري، از حركت معتدل نفس طخواجه نصيرالدين   بنا به گفته. كند مي

ناطقه در ذات خويش و شوق آن به كسب معارف يقينـي، فضـيلت علـم و بـه تبـع آن      
آيد و حركت اعتدالي نفس سبعي و متابعت آن از نفس عاقله  ت حكمت پديد ميفضيل
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اعتـدال نفـس بهيمـي و    . آورد فضيلت حلم و به دنبال آن فضيلت شجاعت را پديد مي
هاي نفساني، به حادث شدن فضيلت عفت  اطاعت آن از نفس عاقله در ارضاي خواهش

به معني اعتدال ايـن فضـايل اسـت     عدالت نيز. شود و به تبع آن فضيلت سخا منجر مي
  .)۱۰۸-۱۰۹: ۱۳۵۹، نصيرالدين توسي .ك.ر(

. اسـت ... جهل، تـرس، شـره و هـوس و     مقابل اين فضايل و شامل  رذايل نيز نقطه
 ـ ،م شديتقس يبه چهار قسم کل يل اخلاقيطور که فضا همان  ـتـوان رذا  يم ز در ي ـل را ني

  :ديگو يباره م نير در ايخواجه نص. چهار طبقه گنجاند
ل بـود، در  ي ـل در چهار جنس محصور است، اضداد آن که اجنـاس رذا يانواع فضا«

النظر هم چهار تواند بود و آن جهل باشد که ضد حکمت است و جبن کـه ضـد    يباد
را  يلتيهر فض.... و شره که ضد عفت است و جور که ضد عدالت است  جاعت استش

 ،رير طرف علّو و چه در طرف تقصچه د ،ندياست که چون از آن حد تجاوز نما يحد
  .)۱۱۷: همان(» ادا کند يلتيبه رذ
 ،ر معتقد است چون حد وسط محـدود اسـت و اطـراف آن نامحـدود    يخواجه نص 
نا در يس ـ چند ابـن  هر. )جاهمان( ر استيش از اسباب خيشمار و اسباب شر ب يل بيرذا

 ـ  ري ـن نظر را دارد و بر آن است که خيخلاف ا ييعلا دانش نامه ش از شـر  يدر عـالم ب
مار يبرند و افراد ب ين است که اکثر مردم در سلامت به سر ميآورد ا يکه م ياست و مثال

  .اندک دارند يصددر
ت مثبـت  ي ـن راه، از تقوي ـو در ا م و انـدرز يمعلم اخلاق است و کارش تعل يسعد

د ي ـل تأکيفضـا ها، بر  يکيج نيترو يگر، برايان ديبه ب. رديگ يبهره م يت منفيش از تقويب
 ـ   ي ـن دليل، به هميدارد تا بر رذا يشتريب  ـياو،  يل، قسـمت اعظـم دو کتـاب اخلاق  يعن

لـي انگشـت نهـاده    ياختصاص دارد و تنها بـر رذا  ليبوستان و گلستان به بحث در فضا
  .ست دارنديناشا يها يخو ديگرگرتر از  رانيري وياجتماعي تأث ياست که در زندگ
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بـر هـر چهـار فضـيلت      عني بوستان، گلستان و مواعظخود يسعدي در آثار تربيتي 
در اين . كند ها اشاره مي تأكيد دارد و البته به طور پراكنده و نه منسجم، جاي جاي به آن

هاي حكماي يونان بر سعدي است تنها به  تحقيق چون منظور، بيان تأثير گفتار و انديشه
هـاي حكمـاي    ها متـأثّر از انديشـه   اي شيخ در بيان آن شود كه به گونه فضايلي اشاره مي

روي در مبحث علم و حكمت، مشابهت گفتار سعدي و حكيمان   بدين. است  يونان بوده
د بر توأم بودن علم و عمل و رفتار با نادان برجسته تر است؛ پس تنهـا از  ينة تأکيدر زم

  . ايم اين دو مقوله سخن گفته
هم سخن ) يبلندهمت(ز بلندنظريبندي خواجه نصير ا در بحث شجاعت بنا به تقسيم

نفـس، دوم  اول كبر : انواعي كه در تحت جنس شجاعت است يازده نوع است«: رود مي 
و هفـتم   هارم ثبات نفس و پنجم حلـم و ششـم سـكون   و چ نخوت، و سيم بلند همتي

نصـيرالدين  (» ع و دهـم حميـت و يـازدهم رقّـت    شهامت و هشتم تحمل و نهم تواض ـ
پس تشابه افكار سعدي و فيلسـوفان در ايـن مقولـه نمـوده      .)۱۱۲-۱۱۳: ۱۳۵۹، توسي

  . شود مي
دارد، سخناني كه بـه گفتـار حكمـا     ياد ارزتدهيعقا در باب فضيلت عفت، هرچند شيخ

ذيـل فضـيلت   بنـدي خواجـه نصـير     است؛ پس به آنچه مطابق طبقه  نزديك باشد بيان نكرده
« : دي ـگوير ميخواجه نص. شود پرداخته مي قناعت، توانگري و سخا گيرد يعني عفت قرار مي

 اول حيا و دوم رفق و سيم حسن هدي: ت دوازده استانواعي كه در تحت جنس عفت اس
دعت و ششم صبر و هفتم قناعت و هشـتم وقـار و نهـم ورع و    و چهارم مسالمت، و پنجم 

 ـ دهم انتظـام  از . ) ۱۱۳: ۱۳۵۹، نصـيرالدين توسـي  (» ازدهم حريـت و دوازدهـم سـخا   و ي
  . ديآيان ميو سخا سخن به م يآن با حسن هد يل ملازمت نسبيبه دل يتوانگر

بر اساس گفتـه خواجـه نصـير    . انواع فضيلت عدالت است  دوستي و اتّحاد از زمره
صـلت رحـم    -۵شفقت  -۴وفا  -۳الفت  -۲صداقت  -۱: عدالت بر دوازده نوع است
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 -۱۲توكـلّ   -۱۱تسـليم   -۱۰تـودد   -۹حسـن قضـا    -۸حسن شـرك   -۷مكافات  -۶
  .گردد ، بنابر اين تأثير حكماي يونان بر سعدي در اين زمينه بيان مي)۱۱۵: همان(عبادت 

شـود زيـرا    چيني و دروغ بحـث مـي   رذايل اخلاقي، از خبث طينت، سخن  در زمينه
  . مشابهت گفتارها به اين سه مورد منحصر است

 
    فضايل اخلاقي .   ۲
  علم و حكمت   .۲-۱
تا آنجا  حكيمان، برترين فضيلت و منشأ ديگر فضايل است  همهانش و حكمت از نظر د

   .كه افلاطون تنها حكما و فيلسوفان را سزاوار امر حكومت مي داند
نصير، تنها فضيلتي كه از حركت برترين نفوس، يعني نفس ناطقه پديد   خواجه  بنا به گفته

شجاعت و عفت، از حركت نفس سـبعي و   آيد، حكمت است و دو فضيلت ديگر، يعني مي
بنابراين فضيلت حكمت بر ديگـر فضـايل   . شوند بهيمي و تحت انقياد نفس عاقله حادث مي

: همان .ك.ر( رجحان دارد و در صورت نبود حكمت، حصول فضايل ديگر نيز ممكن نيست
۱۰۹ -۱۰۸(  

فاضله را   ينهشهر و مد ا با يكديگر، آرمانه در روابط انسان پيروي از خرد و حكمت
  زيرا بهره ماند هميشه يك آرمان باقي مي اي چنين جامعه چند تشكيل دهد، هر سامان مي

  .به يك اندازه نيست ها از اين نعمت ارزنده انسان  همه
و  دانـد  ها مـي  معلمان و مصلحان، فضيلت حكمت را برترين فضيلت  سعدي چون همه

سـخن   يهـا  يا كه موضوع بحـث مـا همگـون   اما از آنج در باب آن بسيار سخن گفته است
  . شود سعدي و حكماي يونان است در اين خصوص تنها به گفتارهاي مشابه اشاره مي

  توأم بودن علم و عمل.   ۲.  ۱. ۲
  .  اصلي فرزانگي توأم بودن علم و عمل است شرط 
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عقل لـه افضـل    من لا: قال ارسطوطيلس«: گويد ابوالحسن عامري از قول ارسطو مي
ارد و بـدان عمـل   هر كه عقـل نـدارد از آن كـه علـم د    : الذّي له علم و هو لا يعمله  من

  )۳۵۷:  ۱۳۳۶عامري، ( »كند برتر است نمي
علمش سودي در بـر نـدارد برتـر     نادان از عالمي كه هاي افلاطون است كه از گفته 

  .)۱۹: همان .ك.ر(است 
  :گويد ورزد و مي د ميبا عمل تأكي وي بر هماهنگي سخن كه نمودي از علم است

معنـي   راند، مـرد بـه    مسائل معنوي و قابليت انساني سخن مي  اگر مردي كه درباره«
لـذت  گـو   هماهنگي سخن و سـخن   از اين راستين باشد و سخنش با درونش هماهنگ،

زيرا به هماهنگ  ن، محبوب راستين خداي موسيقي استم  چنان مردي به عقيده. برم مي
بلكه به زندگي خود همـاهنگي   ورزد نمي با نواي سازي ديگر قناعت رساختن آواز گيتا

 »سـازد  تـار و كـردار خـويش هماهنـگ مـي     بخشد و روح و درون خويش را بـا گف  مي
  .)۱۸۰:  ۱۳۵۷، افلاطون(

لا تكن حكيمـاً بـالقول فقـط بـل و بالعمـل، فـان       «: خوانيم باز در جاويدان خرد مي
  .»لآخر تبقيبالعمل في العالم ا كمةالحو  بالقول ها هنا تبقي الحكمة

به راستي كه حكمـت  . چنين باش  تنها به گفتار حكيم و دانا مباش بلكه به عمل هم
 ماند به گفتار، تنها در اين جهان پايدار است و دانش توأم با عمل در جهان باقي هم مي

  .)۲۱۸:  ۱۳۵۸، ابن مسكويه( »]گردد و موجب پاداش مي[
ر اين حكماي بزرگ، در باب عمل به علم، ابيات بسيار زيبايي تحت تأثي سعدي نيز

  :اند، از جمله ها حكم مثل ساير يافته دارد كه بعضي از آن
  بار درخت علم ندانم بــه جـز عمــل   

  
  هر علم را كه كـار نبنـدي چـه فايـده    

 

  بـري  با علم اگر عمل نكنـي شاخ بـي 
  )۷۵۴: ۱۳۶۷سعدي ، (                   

  راي آن بود آخر كـه بنگـري  چشم از ب
  )همان(                                     
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كه اندوخت و نخورد و  يكي آن: دو كس رنج بيهوده بردند و سعي بي فايده كردند«
  :كه آموخت و نكرد ديگر آن

ــواني    ـــر خ ــه بيشت ــدان ك ــم چن   عل
ـــد    ــه دانشمنـــ ــود ن ــق ب ــه محق   ن
ــر   ــم و خب ــه عل ــز را چ ــي مغ   آن ته

 

ــ  ــون عم ــاداني چ ــت ن ــو نيس   ل در ت
ـــد    ــابي چنــ ــرو كت ـــايي ب   چارپـ
ــر     ــا دفت ــت ي ــزم اس ــرو هي ــه ب   »ك

  )۱۷۲: همان (                             
 

. گنجد ين مقاله نميا ن خصوص آمده در حوصلهيدر ا يکه در آثار سعد يشواهد
  . ن موضوع آمده استيدر ا يگريقصار د يهادر باب هشتم گلستان، جمله

که در باب  ن است، چنانيشتر علم دياز علم ب يادآور شد که منظور سعديد يباالبته 
 همـان ( »ا خـوردن ي ـن پروردن است نه از بهر دنيعلم از بهر د«: ديگويهشتم گلستان م

  . اما افلاطون و ارسطو مطلق علم را در نظر دارند )جا
لـم و عمـل، از   ت توأمان بودن عيان اهميب يهمچون افلاطون و ارسطو، برا يسعد

 ـي ـعمل را در حد  يرد و علم بيگيبهره م يو نادان ييتقابل مفهوم دانا فروتـر از   يا حت
روح و جسـم   يدر نظـر افلاطـون، از همـاهنگ    علـم و عمـل   يهماهنگ. دانديم ينادان
  .دهديوند ميگر پيگديرون را با يکند و درون و بيت ميحکا

  تحمل و فروتني دانايان .  ۲. ۲
  امـا وي بـه سـرمايه    بوده است و دانا هميشـه در تنگنـا   اره به كام نادانانجهان همو

در مقابله با جاهلان، عالم بايد خوددار و شكيبا باشد و براي . دانش خود دلخوش است
سعدي در بيان اين معني حكـايتي را  . حفظ قدر و وقار خود از درگيري با آنان بپرهيزد

  :آورد در باب دوم گلستان مي
. حرمتـي همـي كـرد    نوس ابلهي را ديد دست در گريبان دانشمندي زده و بـي جالي«
  .اگر اين نادان نبودي، كار وي با نادانان بدين جا نينجاميدي: گفت
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  دو عاقــل را نباشــد جنــــگ و پيكــار
  اگر نادان بـه وحشـت سـخت گويــد    

ـــام ...  ــتخويي داد دشنـ ــي را زش   يك
  بتر زآنم كـه خــواهي گفتــن آنـــي    

 

  انايــي ستيزد با سبكســـــار نــه د 
  خردمنـــدش به نرمـي دل بجـــويد  
  تحمل كرد و گفت اي خـوب فرجـام  
  »كه دانم عيــب من چون مـن نـداني  

  )۱۲۳: ۱۳۶۷سعدی، (                    
 

و الاسعاد از قول ديوجانس و بـدين گونـه آمـده     السعادةهمين سخن جالينوس در 
  :است
  .ما علم االله اكثرمما يقول: ره بسوء فقالو سمع ديوجانس رجلاً يذك«

ند دا  آنچه خدا مي: پس گفت. گويد از مردي شنيد كه بد او را مي) ديوجانس(ديوژن 
مشابهت فراوان كلام  .)۱۳۰:  ۱۳۳۶ابوالحسن عامري، ( »گويد بيشتر است از آنچه او مي

بـر آشـنايي   سندي توانـد بـود   ) جز تفاوت نام جالينوس و ديوجانس(سعدي و عامري
  .و الاسعاد عامري السعادةسعدي با حكماي يونان از طريق آثاري چون كتاب 

اي ديگر هم ذكر كرده است، البته ايـن بـار عـالمي در     همين كلام را سعدي به گونه
  :كند جواب يادكرد نيكي خود فروتني مي

ردند يكي را از بزرگان به محفلي اندر همي ستودند و در اوصاف جميلش مبالغه ك«
  .)۷۴:  ۱۳۶۷سعدي، (» من آنم كه من دانم: برآورد و گفتسر 

  شجاعت و ظلم ستيزي .۲,۳
در . انسان آگاه، شجاعت و شهامت در ابراز عقيده است  هاي برجسته يكي از ويژگي

داستان خردمندي از اهالي شام بـه نـام خدادوسـت     ،حكايت هشتم از باب اول بوستان
ري با. نگرد آيد، در وي نمي ار آن ديار به ديدارش ميمکتمرزبان س هرگاه آمده است كه

  :دهد با خشم به وي پاسخ مي نمايد اما خدادوست ملك بدو اظهار دوستي مي
ــت  ــق از اوس ــاني خل ــودت پريش   نـدارم پريشــــاني خلـــق دوســـت     وج
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ــن دوســتم دشــمني  ــا آن كــه م ــو ب   ت
ـــت  ــه باطــل من   چــرا دوســت دارم ب

 

  ــــينپنــدارمـــــت دوستــــدار من
...    چو دانم كـه دارد خـدا دشمنـــت   

  )۲۲۶ -۲۲۷: همان (                     
 

جامعـه را مـدافع حقـوق     انديشـمندان  آيد كه سعدي ين حكايت چنين بر مياز هم
  .شمارد آگاهان مي  ايستادگي در برابر ظلم را وظيفهداند و  مردم و حافظ منافع ايشان مي

همت، سرعت فهـم و حافظـه    شجاعت، علو نه رالاطون خصائص طبيعت حكيمااف
ايـن مـوارد در حكايـت فـوق بـه خـوبي قابـل         .)۳۴۷:  ۱۳۶۸، افلاطون. ك.ر( داند مي

  .تشخيص است
ناتوان بودن را بر آن توانايي كه منجر بـه سـتم    ،ستيزي شيخ در عين ترغيب به ظلم

  : گويد شود، ترجيح مي دهد و مي
ــد   ــايم بمالن ــه در پ ــورم ك ــن آن م   م
  كجا خـود شـكر ايـن نعمـت گـزارم     

 

ــد      ــتم بنالن ــه از دس ــورم ك ــه زنب   ن
ـــدارم   ــردم آزاري نــ ــه زور مـ   كـ

  )۹۹: ۱۳۶۷سعدي، (                      
 

اگر مجبـور  « :خطاب به يوسوس نزديك است كه سقراط  چقدر اين سخن، به گفته
، افلاطـون ( »ارتكاب ظلم برتـري خـواهم نهـاد   شوم يكي را برگزينم، تحمل ظلم را بر 

۱۳۵۷ :۱/ ۲۹۳(.  
  نظريبلند. ۴. ۲

  بـه گفتـه  . صاحبان فضيلت شـجاعت اسـت    شرافت و بلندنظري از صفات برجسته
مطيع نيروي انساني يا بهتر بگوييم، مطيع نيروي  شرافت نيروي بهيمي نفس را«افلاطون 
 »نـد ك ني نفس را محكوم جزء وحشـي مـي  كه دنائت، جزء انسا سازد و حال آن الهي مي

  .)۵۴۴: همان(
  :همين معني را سعدي در اين بيت بيان كرده است
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  هر چـه از دونـان بـه ذّلـت خواسـتي     
 

ــتي   ــان كاس ــزودي و از ج ــن اف   در ت
  )۱۰۳: همان(                              

 

دلاور هميشه . همت همواره به دارايي خود خرسند است و در پي زيادتي نيستبلند
براي نيازهاي دنيايي، سر خم . جويد چه او را خوار دارد، دوري ميسربلند است و از هر

سعدي ايـن معنـي را بارهـا در    . كردن در برابر فرومايگان دور از مرام جوانمردان است
  :شود يهايي اشاره م شعر خود آورده است كه به نمونه

ــير   ــورد ش ـــمنخ ــورده ني ـــگ  خ   س
  تـــن بـــه بيــــچارگي و گرسنــــگي

  ملـك  نعمـت و  شـود بـه     فريـدون  گر
  پرنيــــان و نسـيــــج بـــر نـااهــــل

 

ــار    ــدر غ ــختي ان ــه س ـــرد ب   ور بمي
ــدار     ــفله م ــيش س ــت پ ــه و دس   بن

ــي ــر  ب ــمار  هن ــس مش ــيچ ك ــه ه   را ب
  ســت بـر ديــوار   لـی ا لاجـورد و ط

  )۱۰۵: ۱۳۶۷سعدی،(                    
 

او را  سوخت و در جواب آن كه مي  يا در حكايتي، از زبان درويشي كه در آتش فاقه
كسـي    حاجـت پـيش    كـه   مردن بـه   سيپ  در«: گويد شود، مي يبه كريم طبعي رهنمون م

  .)۱۰۰:همان( »بردن
  :نمونه هاي ديگر

  هر كـه نـان از عمـل خـويش خـورد     
 

ــرد    ــايي نبــ ــاتم طــ ــت حــ   منّــ
  )۱۰۵:همان (                              

 

  :و
  )۱۰۳:همان (» مردن به علت به از زندگاني به مذّلت«
  فضل و توانگري .  ۵.  ۲

فيلسوفاني چون افلاطون و ارسـطو، فضـل و آزادگـي را بـا تـوانگري قابـل جمـع        
  :گويد ابوالحسن عامري از قول اين دو حكيم مي. دانند  نمي
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غير ممكن أن يكون احد غنيـاً و فاضـلاً و ذلـك انـه لـيس يجـوز أن       : قال افلاطن«
قال و كيف يجوز أن يكون غنيـاً مـن   . يمنع ما يجبيجتمع المال الّا باخذ ما لا يجب و 

يمنع من الحق و كيف يستغني من لم يدخر و لم يسـتبق و قـال    لايأخذ بغير الحق و لا
غير ممكن ان يكون الحر غنيـاً و كيـف يمكـن ان يكـون ذا مـال مـن لا       : ارسطوطيلس

: الغنـا غيـر غنـي    اكثر مـن اسـتحق   يحرص علي الاخذ و لا يشح في العطاء و لهذا كان
غير ممكن است كه شخصي هم توانگر باشد و هم فاضل چنان كه جايز  افلاطون گفت

) بخشـيدنش (نيست كه مال جمع شود مگر با گرفتن آنچه لازم نيست و بازداشتن آنچه 
ر باشد آن كه به ناحق مال مـردم  نگنياز و توا چگونه رواست بي: گويد مي. واجب است

جويـد آن كـه    نيـازي مـي   خشش به حق باز نمي ايستد و چگونه بـي گيرد و از ب را نمي
ممكن نيست كه آزاده غنـي و  : فرستد و ارسطو گفت كند و پيش نمي چيزي ذخيره نمي

چگونه ممكن است كه ثروتمند بر گرفتن مال حرص نورزد و در بخشش . نياز باشد بي
اند توانگر  نيازي ري و بيتوانگ  بنابراين بيشتر كساني كه شايستهنظر نباشد؟  بخيل و تنگ

  .)۹۰:  ۱۳۳۶،عامري( »نيستند
نيازي  سعدي نيز چون حكيمان بزرگ بر اين اعتقاد است كه ثروت لزوماً موجب بي

  : نيست و با ظرافت در بيت
  ايـن خـاك درنـد     درويش و غني بنده

 

  ترنــد ترنــد محتــاج و آنــان كــه غنــي 
  )۴۶: ۱۳۶۷سعدي ،(                      

 

  .كند جاهان روزگار خود انتقاد مي از متمولان و صاحب
و در ايـن  )۱۷۷:همـان  .ك.ر(دانـد   شيخ شيراز ارجمندترين توانگري را قناعت مـي  
و  السعادةارسطو و افلاطون و ديوژن است كه از قول آنان در  ،خود پيرو معلم اول  گفته

  :الاسعاد آمده است
جـاوز الكفـاف    الكفاف و من طلب مـا  القناعةو  القناعةالغنا في : قال ارسطوطيلس«
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من كانت همته في الجمع فانّه فقيـر  : و قال افلاطن. فقد طلب المحال يطلب ما لاغيه له
و قـال   ... الفقير  حاجةالشره اكثر من  حاجةتعف لحرصه و  و ان كثر ماله لأن حاجته لا

: ارسـطو گويـد  : له كثير لا يكفيهليلٌ يكفيني و انا اغني ملك الفرس لان لي ق: ديوجانس
نيازي در قناعت است و قناعت راضي بودن به حد كفاف است و هر كـه بيشـتر از حـد     بي

خواهـد كـه پايـاني بـراي آن      نياز خود بجويد چيز محالي خواسته است زيرا چيـزي را مـي  
تـي  ت حراستي كه فقير اس ـه كسي كه همتش گردآوري مال باشد ب: نيست و افلاطون گويد

جـت  شـود و حا  زيرا نياز او به دليل حرص و آزش برطرف نمي اگر مال فراوان داشته باشد
من از پادشاه ايران توانگرترم زيرا دارايـي كـم   : و ديوژن گويد آزمند از نياز فقير بيشتر است

  .)۹۱: ۱۳۳۶، عامري( »ايي فراوان او، وي را بسنده نيستمن مرا كفايت است و دار
ده درويـش در گليمـي   « : آورد كـه گويـد   ن كلام سعدي را فراياد ميديوژن اي  گفته

  .)۴۰:  ۱۳۶۷سعدي ،( » د و دو پادشاه در اقليمي نگنجندبخسبن
 ـقناعت و نکوهش آز ن  درباره ياغلب عبارات سعد  ـ يهـا  ز بـه گفتـه  ي اد شـده از  ي

  :از جمله. ونان ناظر استي يحکما
  .)۱۷۷: همان( »به بضاعت يبه قناعت به از توانگر يتوانگر«

ـــي  ــر تـــوانگري خواهـ   مطلـــب گـ
  

ـــردان  ـــگرم گـ ـــاعت توانـ   اي قنــ
  

ــر ــه ب ــر ك ــاد  ه ــود در ســؤال گش   خ
ـــن ـــي كـ ـــذار و پـادشـاهـ   آز بگـ

 

هنــي     جـز قناعــت كـه دولتــي اسـت    
  )۸۶: همان(                                

  كه وراي تـو هـيچ نعمـت نيســـت   
  )۹۹:همان(                                 

  تــــا بميـــــرد نيازمنــــــد بــــود
ــي  ــردن بـ ــود   گـ ــد بـ ــع بلنـ   طمـ

  )۱۱۹:همان(                               
 

قـال  « :ابوالحسن عامري از قول زنون گويـد . هاست بدي  همه  دوستي مال سرچشمه
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و هـا   بـدي   دوستي مال بند همـه  .به معلّقةالمال قيد الشّرور لأن الشّرور كلّها  محبة: ثنون
  .)۹۰: ۱۳۶۷،يعامر( »ها بدان وابسته است بدي  هاست زير همه نابكاري

بينـد كـه از    درويشـي را مـي  ) ع(بينيم كه موسـي   در گلستان نيز حكايت جالبي مي
: خواهد دعا كند تا خداوند او را كفـافي دهـد   برهنگي در ريگ فرو رفته و از موسي مي

و  مد از مناجات، مرد را ديد گرفتـار آ پس از چند روز كه باز .موسي دعا كرد و برفت«
خمـر خـورده و عربـده     گفت اين چه حالت است؟ گفتنـد . خلقي انبوه بر او گرد آمده

  : اند اند و لطيفان گفته اكنون به قصاص فرموده ،كرده و كسي را كشته
  مســكيـن اگر پـــر داشتــي    گربــه

  عاجـز باشـد كه دسـت قوت يابـــد 
  و سيــم و زرش  بنده چو جاه آمـد ... 

  آن نشــنيدي كــه فلاطــون چــه گفــت
 

ــتي   ــان برداش ــك از جه ــم گنجش   تخ
  عـاجزان برتـــابد    دســت  و برخيزد 

  ســيلي خواهــد بــه ضــرورت ســرش
ــرش   ــد پ ــه نباش ــه ك ــان ب ــور هم   »م

 

  :گيرد و در آخر همين حكايت چنين نتيجه مي
  گردانــد آن كــس كــه تــوانگرت نمــي

 

ــد    ــر دان ــو بهت ــو از ت ــلحت ت   او مص
  )۱۰۵ -۱۰۶: ۱۳۶۷سعدي ، (           

 

آشکار به نام افلاطون در بيت قبل دليلي است بر توجـه سـعدي بـه سـخنان       اشاره
تـوان ذکـر   يده نشد، م ـيد ن گفتاريهرچند با جستجو در آثار افلاطون، ا. حكيمان يونان

 ـم شـهرت او در  را نشـانه  يمانه بـه و ين قول حکيلسوف و نسبت دادن اين فينام ا  اني
 ـ ين که از اندک ماليت، همين حکايش در ايدرو. مردم دانست گـردد بـه   يبرخوردار م

کـه از کتـاب   ) ثنـون (ن داستان با گفتـار زنـون   يا جهينت. کنديت و قتل مبادرت ميمعص
بد به مال وابسـته   يکردارها«: ديگويآنجا که م ،و الاسعاد نقل شد شباهت دارد ةالسعاد
 ـ يرا برا آلودبه اعمال گناهاقدام  نهيثروت، زم .»است  يآورد و بـه نـوع  يانسان فراهم م

  . توان آن را منشأ شرور شمرديم



  ۱۳۵/    همگوني هاي فکري سعدي و حکيمان يونان                                              
  

شيخ در حكايت جدال با مدعي، محاسن و معايب ثروت را به خـوبي بيـان نمـوده    
توان در اينجا ذكر كرد و  موضوع است نمي تمام حكايت را كه حول محور همين. است

گري و فقر بهتر است به خـود حكايـت مراجعـه    توان  ارهبراي اطلاع از نظر سعدي درب
  :با افلاطون هم عقيده است كه گفته است سعدي در قسمتي از حكايت. شود
اداي ديـوني  و انجام وظـايف دينـي و    روت در امان بودن از خدعه و دروغث  فايده«

  .)۳۷:  ۱۳۶۸افلاطون،  .ك.ر( »است كه به مردم داريم
  :گويد جدال با مدعي ميسعدي نيز در قسمتي از 

كّـا  كـه مـال مز   سجود، توانگران را به ميسر شـود  اگر قدرت جود است وگر قوت«
 لطيـف اسـت و    فارغ و قوت طاعت در لقمـه  و دل دارند و جامة پاك و عرض مصون

  .)۱۶۴: ۱۳۶۷، سعدي(  »صحت عبادت در كسوت نظيف
ختـه  يبرانگ) بخشـش (جـود   د بريشاعر را به تأک يالبته جناس سجود و جود، سعد

بر بـذل مـال دارد    يشتريست و توانگر قدرت بيراه هم ني، چندان بياست که به هر رو
دن از خدعه و دروغ، د بتوان صاحب عرض مصون بودن را با در امان بوياما شا ريتا فق

  .دانست يهم معن يابه گونه در گفته افلاطون
  :بخشي ديگر گفته استسعدی  در
  »صيت آلايند و گرسنگان نان ربايندستان دست به معاغلب تهي د«
ــد ...  ــز نمان ــوت پرهي ــا گرســنگي ق   ب
 

  »افــلاس عنــان از كــف تقــوا بســتاند 
  .)۱۶۷: ۱۳۶۷سعدی،(                    

 

بر سـر گـور پدرانشـان،     توانگرزاده و درويش بچه  تهاي حكايت زيباي مناظرهدر ان
  :شود يان فقر بر توانگري بيان مدست هنگام مرگ دليل رجح سبكباري تهي

ــد   ار ستم فــاقه كشيـ ش كه بـ   مرد درويـ
  زيسـت  آساني  و  نعمت و آسايش   و آن كه در

  انا كه سبكبــار آيدبـه در مـرگ همـ 
  آيد  دشخوار كه    نيست همه شك   زين مردنش 
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ــرهد   نـدي بـ ـ   به همه حال اسيري كه ز بـ
 

  آيدري كه گـرفتار ال اميـر از حـبهتـ
  )۱۶۳:همان(                              

 

 :گويـد  چنان كه ابوالحسـن عـامري مـي    هم. بر توانگر فرومايه تفوق دارد فقير فاضل
دسـتي همـراه بـا فضـيلت و نيكـي از       تنـگ  الرذيلـة خير من الغنا مع  الفضيلةالفقر مع «

  .)۹۳:  ۱۳۳۶، عامري(» انگري توأم با فرومايگي برتر استتو
مال بـه خـودي خـود ارزشـي     . هميت ثروت در چگونگي بهره گرفتن از آن استا

يجـب أن يجعـل   : قال افلاطن«: و الاسعاد آورده است السعادةابوالحسن عامري در . ندارد
و  ة، و لاستعمال المعرفـة لا لمعرفـة  الكرامة لاستعمال الثّروة لا لثّروة، و لاستعمال القّوة لا لقّو

  .»الصورةلجمال  للفضيلة لا
روت كرامت محسـوب شـود نـه خـود     لازم است كه طريق استفاده از ث: افلاطون گويد

شـناخت، كرامـت    و به كـارگيري  تكريم شود نه خود قدرتو طرز استعمال قدرت  ثروت
  .)۱۵۱: همان (» ارج نهاده شود نه به زيبايي ظاهرو به فضيلت  باشد نه خود شناخت

ثـروت، آسـايش و     از ديـد او فايـده  . ار سـعدي اسـت  شـع وري از زندگي  تمتّع و بهره
كه شيخ بارها آن را نكوهش  هاي مذموم يكي از خصلت. ي دنياستها برخورداري از نعمت

  .ترين شخص كسي است كه نسبت به خويشتن بخل ورزد كرده بخل است و بخيل
ز ست، نـه عمـر، ا  مال از بهر آسايش عمر ا« :گويد باب هشتم مي در در گلستانوی 

: گفـت  بخـت كيسـت؟ و بـدبختي چيسـت     نيك: ندعاقلي را پرسيد .بهر گرد كردن مال
  . بخت آن كه خورد و كشت و بدبخت آن كه مرد و هشت نيك

  كس كه هيچ نكرد مكن نماز بر آن هيچ
 

  »كرد و نخورد  مال  كه عمر در سر تحصيل 
  )۱۷۱: ۱۳۶۷سعدي ، (                   

 

  : يا
نخورد و كه اندوخت و   يكي آن: فايده كردند ده بردند و سعي بيدو كس رنج بيهو«
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  .)و بوستان باب ششم ۱۱۰: هماننك  ،نيز( »ديگر آن كه آموخت و نكرد
  دوستي و اتحاد. ۲.  ۷

ها با يكديگر  نشيني و انس با همگان است و در اثر پيوند انسان طبع بشر مايل به هم
گرايي انسان، او را  همين سرشت هم. يندآ در امور مختلف است كه جوامع پديدمي

افراد را در  ديگر باالفت   پيوند دوستي داشته باشد و زمينهسازد كه با ديگران  ناگزير مي
  .آورد او فراهم مي

افراد جامعه بايد با هم متحد   رمان شهر افلاطون آن است كه همههاي آ يكي از ويژگي
  .)۲۹۲:  ۱۳۶۸افلاطون ،  .ك.ر(ادي هم شاد گردند ندوه يكديگر متألّم و از شباشند و از ا

ترين عامل  بزرگ«: گويد چنان ارجمند است كه افلاطون مي آن اين اتحاد و يكرنگي
  .)همان( »شود يخير آن چيزي است كه باعث اتفاق و وحدت شهر م

در شهر ما، نفع هر يـك  «: كند در جاي ديگر، آرمان شهر خود را چنين توصيف مي
شـود و همـين وحـدت موجـب آن      ي، نفع عموم است و نفع مشترك خوانده ماز افراد

  ).۲۹۶: همان( »و شادي يكديگر كاملاً شريك باشنداست كه افراد در اندوه 
انسـان  : گويـد  ارسطوطاليس مـي «: الاعراق ابن مسكويه آمده است  ةطهار  در ترجمه

كه در هر حال، انسـان   ت به دوستي در خوش وقتي و بدحالي زيرامحتاج و نيازمند اس
حال اسـت، مؤانسـت و    بخت و خوش وقتي كه خوش .محتاج به همراهي دوستان باشد

پادشاهان بـه خـدمتگزاران و   . مصاحبت خواهد؛ زماني كه بد حال است معاونت جويد
. ها هسـتند  كه به او نيكويي كنند؛ چنان كه گدايان نيازمند نيكويي محتاجندبندگان خود 

منـد   از يكـديگر بهـره   يلت مشترك است، تمام مردم در اين صداقتاقت، فضچون صد
كنند و به اين فضيلت با يكـديگر معاشـرت جميلـه     شده، احتياجات خود را آشكار مي

ابـن  (» گيرنـد  ها، دور همديگر مي انيها و مهم ها و شكارگاه كشي نمايند و در زحمت مي
  .)۱۸۵: ۱۳۷۵مسكويه، 
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مستقيماً تحت تأثير حكماي يونان نبـوده و   ، سعديچنان كه در مقدمه اشاره شدهم
ابن مسـكويه آشـنا   عامري و  ن از طريق دانشمندان مسلماني چونبا تعاليم اين فيلسوفا

تّحاد ابناي بشر است كه اين تأثير، در ابيات معروف سعدي در مورد ا  نمونه. شده است
  :افلاطون در كتاب جمهور بسيار نزديك است  با گفته

ـــرند  ــك پيك ـــاي ي ـــي آدم اعضـ   بن
ــه درد آورد روزگـــار   چــو عضــوي ب

  غــمي  تو كـز محنـت ديگـران بــي     
 

ـــرند    ــك گوه ــرينش ز ي ــه در آف   ك
  هـا را نـمانــد قـــرار    دگر عضـــو 

ــي  ــد آدم   نشــايد كــــه نــــامت نهن
  )۴۷:  ۱۳۶۷سعدي ،(                     

 

  گاه كه ما، شهر آراسته آن«: گويد كند و مي خود را به بدن تشبيه مي  فاضله  افلاطون مدينه
نمايـد،   خود را به بدن تشبيه كرديم كه رنج و راحت هر يك از اعضاي خود را احساس مي

  .)۲۹۶:  ۱۳۶۸، افلاطون( »ترين حسن شهر است دردي، بزرگ هم تصديق كرديم كه اين
دارايـي برتـر    مطلوبات از جمله مقام و مكنت و  سقراط، دوستي و مودت را از همه

  .)۱۸۶: ۱۳۷۵ابن مسكويه، . ك.ر( شمارد مي
: گويد طور كه افلاطون مي  همان. سعادت حقيقي اوست  سرشتي در انسان، مايه نيك

بخت است و اگر ظالم و  من بر آنم كه هر كس از مرد و زن، عادل و خوب باشد، نيك«
  .)۲۹۵/ ۱: ۱۳۵۷افلاطون، (»وزر بد باشد بدبخت و سيه

: همان. ك.ر(داند شناسايي خوب و بد مي  نتيجه بختي انسان را اي ديگر نيكو در ج
. گـر پارسـايي اسـت    دانايي و به كار بستن آن، نمايـان   تشخيص نيك از بد، نشانه) ۲۲۹

كششـي درونـي،    زيراشود،  لزوماً تمييز اين دو منجر به عمل به نيك و پرهيز از بد نمي
آلـود، وي را   راند و فريبندگي لذّات گناه نابكارانه ميانسان را به سوي اعمال شيطاني و 

كه عـلاوه بـر آگـاهي،     مصونندتنها كساني از ارتكاب اين اعمال . كند به خود جلب مي
هاي نفساني، امكان  كف نفس و مقابله با خواهش. نفس خود را با رياضت پرورده باشند
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 سلّط است، دنيـا و مظـاهر   آن كه بر نفس خويش م. سازد رشد صفات نيك را فراهم مي
اين   هاي برجسته ايثار، از ويژگي. بيند و تنها در پي خوشنودي حق است ارزش مي را بي

اي  ، اخوان صفا را به چنـين شاخصـه  »گلستان«پارسايان حقيقي است كه سعدي نيز در 
  :ستوده است

ران بـر  يـا  كمينه آن كه مراد خـاطر : بزرگي را پرسيدم از سيرت اخوان صفا؛ گفت«
ويش است، نه برادر و نه برادر كه در بند خ: اند و حكما گفته مصالح خويش مقدم دارد

  .)۹۵:  ۱۳۶۷سعدي، (» خويش است
ابوالحسـن  . منتهاي دوستي، لذت بردن از آرامش يـاران و ايثـار در راه آنـان اسـت    

و هو ما  الفضايل ايةالجميل هو : قال ارسطوطليس«: عامري از قول ارسطو آورده است
يفعله الانسان لسبب نفع الآخرين فقط من غير طمع في اجـر و نفـع الـي نفسـه او فـي      

لها و انّه ليس شيء مما يفعله الانسان يحاكي فعل االله غير جميـل اذ كـان االله    طلب ذكر
 سـواه فقيـر   انّما يفعل جميع ما يفعله لسبب الخلق لا لشيء آخر اذ هو الغني و جميع ما

و التعليم و الاكرام، هذه كلّها جميلة اذ لـم   الحماية السخاء و: الجميلةالاشياء  و: قال. اليه
و آن كارهـايي اسـت كـه    . هاسـت  زيبايي نهايت فضيلت: لا ذكرا يرد بشيء منها نفعا و

آن كه طمع مزد داشته باشد يا  دهد، بي انسان تنها براي بهره رساندن به ديگران انجام مي
به اين  انسان، تا هيچ كدام از كارهاي. نامي باشد  هد يا در پي نيكوانفعي براي خود بخ

كنـد بـراي خلـق اسـت و نـه چيـز        اگر خداوند كاري مي حد شبيه كار خداوند نيست
): عبارتنـد از (امور نيكو و زيبا  و گفته است  يگري و هر چه جز اوست محتاج اوستد

هـا نفـع    نه زيبا هستند كه بـدا گا اين امور آن. بخشش و حمايت و آموزش و بزرگواري
  .)۲۳:  ۱۳۳۶عامري، ( »شخصي و نام نيك نخواهند

خواهي و نفع ديگران را بر منفعت خويشتن مـرجح   سعدي، همچون ارسطو بر نيك
 :اين ابيات شاهدي بر اين مدعاست. كند دانستن، بسيار تأكيد مي
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ـــدش  ـــد بـ ـــردم نبـاش ــار مـ   نكوك
  شـرانگيز هـم بـر ســـر شـر شـــود      
ــو نيســت  ــع كــس در نهــاد ت   اگــر نف

 

  نورزد كسـي بــد كه نيـك افتــدش   
  چو كـژدم كه با خانــه كمتـر شــود  
  چنين گوهر و سنگ خارا يكـي اسـت  

  )۲۳۳ :۱۳۶۷سعدی، (                   
 

نشاند كه با هيچ لذّتي قابـل   نشيني با دوستان و ديدار با ياران، نشاطي در دل مي هم
المـآثم و ان كـان محتقـراً     مقارفـة «: خـوانيم  ن كه در جاويدان خرد مـي چنا هم. قياس نيست
ارتكاب گناه اگـر چـه كوچـك باشـد،      :، لقاء الاخوان و إن كان يسيراً غنم كبيرمصيبة عظيمة

  )۱۸۹: ۱۳۵۸ابن مسكويه، (»ر ياران اگر دست دهد غنيمتي بزرگمصيبتي عظيم است و ديدا
حكمـا بـه افـراد جامعـه       همـه   لان و بدكرداران توصيهري از جاهنشيني با دانايان و دو هم

فما الخصلة الواحدة الجامعة لنفي قاله الحسـدة  : قيل«: در اندرزهاي انوشيروان آمده است كه. است
: الفضـل آخـذاً بمحاسـن افعـالهم     العلماء و اهل أن يكون متعلقاً به مجالسة: و الاعداء عن الملوك؟ قال

كنـد؟   هاي حاسدان و دشمنان را از شاهان دور مي كه بدگويي گفته شد كه كدام خصلت است
و كردارهاي نيـك  نشيني با دانشمندان و اهل فضل، تعلق خاطر داشته باشند  آن كه به هم: گفت

  .)۶۰: همان(» آنان را فراگيرند
 :الاسعاد آورده است و ةابوالحسن عامري نيز در كتاب السعاد

زكوا النفوس و بمصاحبة الجهال تخمدوا، انّ الحكيم ينيـر  بمصاحبة العلماء ت: قال افلاطون«
گردند  ها پاكيزه مي با علما، جان  نشيني در هم: افلاطون گفت: المظلم و الجاهل يظلم المتنير

 ـ. شـوند  نشيني با نادانان خاكستر مي و با هم   راسـتي كـه حكـيم، تـاريكي را روشـن     ه ب
  .)۱۶۷:  ۱۳۳۶عامري، ( »كند يره و تار ميچيز نوراني را تگرداند و نادان هر  مي

علـي العاقـل ان يـونس    «: از حكم پادشاه ايراني، مذكور در جاويدان خرد، اين است كه
و  عاله ثـم علـي سـمعه و بصـره و رأيـه     و حراساً علي اف خزنةالالباب بنفسه و يجعلهم  ذوي

بـر  «: اذا غفل هـو عـن نفسـه    يغفلون عنه يستنيم الي ذلك و يستريح اليه قلبه و يعلم انّهم لا
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دار و نگهبان اعمال و پـس از آن   عاقل است كه با خردمندان انس گيرد و آنان را خزانه
قرار دهد و بدان آسوده گردد و قلبش با آن آرام يابد و  بر گوش و چشم و رأي خويش

ابـن  ( » حتـي اگـر وي از خويشـتن غافـل گـردد      شـوند  بداند كه آنان از او غافل نمـي 
  .)۷۱: ۱۳۵۸يه، مسكو

البته ايـن محـك از نظـر    . دوست خويش است و محكّي براي روح او  دوست آيينه
محك كامل، براي روح آدمـي كسـي اسـت كـه سـه      «: افلاطون بايد سه ويژگي داشته باشد

  .)۳۱۷ /۱: ۱۳۵۷افلاطون، ( »هي و صراحت در سخنخوا دانايي، نيك: صفت در او باشد
تقريبـاً نظـري مشـابه نظـر افلاطـون دارد، آنجـا كـه         غزالي نيز در كيمياي سـعادت 

بلكه صحبت با كسي داري كـه   كه هر كس صحبت و دوستي را نشايد بدان« : گويد مي
 ـ    : اندر وي، سه خصلت بود   دهخصلت اول عقل باشد كـه در صـحبت احمـق هـيچ فاي

، كه احمق آن وقت كه خواهد كه با تـو نيكـويي كنـد    نباشد و به آخر به وحشت كشد
انـد از احمـق    كه زيان تو در آن بود و نداند و گفتـه  –به احمقي  –باشد كه كاري كند 

و در روي احمق نگريستن خطيئت است و احمـق آن بـود كـه    دور بودن، قربت است 
خصلت دوم، خوي نيكو بود كـه  . بنداند و چون فرا وي گويي فهم نكند ها حقيقت كار

. رداو جنبد، حق تـو فـرو نهـد و بـاك نـدا      چون آن خوي بد. از بدخوي سلامت نبود
كه هر كه بر معصيت مصّر بود از خـداي نترسـد و    خصلت سوم آن كه به صلاح باشد

اگـر مبتـدع بـود از وي دور بايـد بـود،      ... هر كه از خداي نترسد، بر وي اعتماد نباشد 
  .)۳۹۹ -۴۰۰: ۱۳۵۴، يغزال( »سرايت كند و يا شومي وي فرا رسد بدعت وي
نتخاب دوسـت  هم داستان است و تقوا و ديانت را عاملي مهم در ا با غزاليسعدي 

فشارد كه قطع رابطه با خويشاوند ناپرهيزگار را  بر اين امر پاي مي داند و تا بدان حد مي
  :گويد كند و مي توصيه مي

  چون نبود خويش را ديانت و تقـوا 
 

  قطع رحـم بهتـر از مـودت قربـي     
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حـق تعـالي در   «: گويـد  می دانـد و مـي  رحم را فرمان حق   و در جواب آن كه صله
چنين احتجاج » القربي  فرموده كتاب مجيد از قطع رحم نهي كرده است و به مودت ذي

ما ليس لـك    بيو ان جاهداك ان تشرك : غلط كردي كه موافق قرآن است«: كند كه مي
  .»به علم فلا تطعهما

  هزار خويش كه بيگانه از خدا باشـد 
 

  »شـنا باشـد  آيك تن بيگانه ك فداي 
  )۹۵:  ۱۳۶۷سعدي ، (                

 

  : كه در جاويدان خرد آمده اين است هاي فيثاغورث به جالينوس ه سفارشاز جمل
م صديقاً الناس افضله و اوصيك ان تتّخذ من سائر اوصيك باكرام سلفك و اقربائك«

 و لا المنفعـة عال، ما اداه، ذلـك الـي   الف و ان تلين له جانبك في الفضيلةليكون صديقا في 
تو را بـه  «: ةتكون منه ما امكنك علي ان الامكان قريب من الضرور لهفوةتستفسد صديقاً 

كنم و به تو توصيه مـي كـنم كـه از ميـان      پيشينيان و خويشاوندانت سفارش مي داشتبزرگ
جانـب او را داشـته   و در كارهـا   برگزيني كه در فضيلت يار تو باشدمردم برترين دوست را 

آن كه آن افعال نفعي داشته باشد و به جهت لغزش او دوسـتي را تبـاه نگردانـي تـا      باشي بي
  .)۲۲۵: ۱۳۵۸، مسكويه ابن( »چرا كه امكان به ضرورت نزديك استآنجا كه ممكن است؛ 

سعدي اين است كه مردم را به گزينش دوسـتي برتـر از     يكي از رهنمودهاي ارزنده
  :همراهي او، راه رشد و كمال پيموده شود  خواند تا در نتيجه خود فرا مي

  ز خود بهتري جـوي و فرصـت شـمار   
 

  كنـي روزگـار    كه با چون خودي گـم  
  )۱۴۹: ۱۳۶۷سعدي، (                    

 

شود كه در اثر مصـاحبت بـا    يتوصيه م دليلنشيني با شخص فاضل، بدان  اغتنام هم
شود و  يانش او ناخودآگاه در ضمير مصاحب، متمكّن مچنين فردي رفتارهاي نيك و د

نشيند، تـرازوي او را   گاه كه در مقام داوري مي خويش با وي، آن  شخص، هنگام مقايسه
هـاي   هاي دوست و پرهيز از بـدي  يابد و همين امر او را به پيروي از نيكي تر مي سنگين



  ۱۴۳/    همگوني هاي فکري سعدي و حکيمان يونان                                              
  

گُل و خوشبو شدن گل در گل و  ينير همنشيت مشهور تأثيحکا. كند ترغيب مي خويش
   ).۳۰: همان .ک.ر( شه استين انديز نمودار اين يگلستان سعد

اگر دوستي عيوب دوست خويش را بدو متذّكر شود بايد آن را نشـان خيرخـواهي   
 :بـاره گفتـه اسـت    خواجـه نصـير در ايـن   . وي دانست و او را بدين كـار ترغيـب كـرد   

را دوسـت دارد معايـب او بـرو     چون شخصـي نفـس خـود   : ... جالينوس حكيم گويد«
: پس در تدبير آن خلل گفتـه اسـت  . دمخفي ماند و آن را اگر چه ظاهر بود، ادراك نكن

بايد كه دوستي فاضل، اختيار كند و بعد از طول مؤانست، او را اخبار دهد كـه علامـت   
يوب نفس اين شـخص اعـلام واجـب دانـد تـا از آن      صدق مودت او آن است كه از ع

بـر  : گيرد و بدان راضي نشود كه گويـد بر او  ايد و در اين باب، عهدي استوارتجنّب نم
كه با او به عتاب در آيد و استكراه اين سخن اظهار كنـد و او   بل .بينم تو هيچ عيبي نمي

 »نمايد و الحاح زيادت بـه جـاي آورد  را به خيانت تهمت نهد و با سئوال اول معاودت 
  .)۱۶۵:  ۱۳۵۹الدين طوسي،  نصير(

وهيده است و در ادبيات تعليمـي مـا بسـيار    يكي از اعمال نك افشاي عيوب ديگران
 د، حيثيت و اعتبار او نـزد ديگـران  زيرا در پي آشكار كردن عيوب فر مذّمت شده است

. ش دگرگون شود و بـه سـوي تبـاهي سـوق يابـد     ا بسا زندگي گردد و چه مخدوش مي
سـعدي در مقـام معلـم    . ناپذير اسـت  انويران كردن اساس زندگي ديگران، گناهي جبر

اعتمادي خلق نسبت به  آن را بي  دارد و نتيجه خوي ناپسند باز مي  اخلاق، مردم را از اين
را رسـوا كنـي و    مردمان را عيب نهاني پيدا مكن كه مـر ايشـان  « :داند سعايت كننده مي

  .)۱۷۹:  ۱۳۶۷سعدي، (» اعتماد خود را بي
همت قرار گيرد، ديگر فرصتي   عيوب خويش اگر وجهه نفس و پرداختن به  محاسبه

 .)۳۱۰ -۳۱۱و  ۳۱۸ -۳۱۹ : همـان . ك.ر(گـذارد   كاوش عيوب ديگران باقي نمـي براي 
و الاسـعاد از قـول    السـعادة در . هاي نفس به آسـاني ممكـن نيسـت    البته شناخت عيب
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  :پدر افلاطون، آمده است ،سولون
عيب نفسه  أن يعرف: شياء علي الانسان؟ فقالما اصعب الا: قيل لسولن والد افلاطن«

) براي انسـان (دشوارترين چيز : به سولون پدر افلاطون گفته شد: و أن يترك ما لا يعنيه
 »آنچه را كه معني نـدارد تـرك گويـد    آن كه عيب خويش را بشناسد و: چيست؟ گفت

  .)۱۶۱: ۱۳۳۶عامري، (
ي عاري از هرگونه عيـب بـود، زيـرا    لزوماً نبايد به دنبال شخص يابي البته در دوست

لا تطلبوا صديقاً بـلا  «: فضيل  به گفته. شود خار يافت نمي عيب همچون گل بي انسان بي
 »مانيـد  دوسـت مـي   يب نباشيد زيرا بيع در پي دوست بي: عيب فانّكم تبقون بلا صديق

  .)۱۵۴:  ۱۳۵۸ابن مسكويه ، (
ر بـري  نگنقايص بزرگ و رذايل ويرا بنابراين بايد كسي را به دوستي برگزيد كه از 
  .باشد

معلمـان اخـلاق و     گان، اندرز همهيبدکرداران و فروما ينينش ز از هميدعوت به پره
  . مان استيحک

بـا  : و تباعدوا منهم حةيالقبن بالافعال يو لا تصحبوا المعروف« :کند يه ميافلاطون توص
شـان  يد و از اي ـمکن ينيمنش ـناپسند و زشـت معروفنـد ه   يکه به انجام کردارها يکسان
  .)۲۷۳:  ۱۳۵۸ابن مسكويه، ( »ديجوي يدور

اگر جامه نسـوزد در   .است رنگآهن بد چون ينش مثل هم: رسول گفت« :ديگو يغزال
ک چون عطار است که اگر مشک به تو ندهد بوي آن در تـو  ين نينش رد و مثل هميتو گ

، چنان کـه  ييک بهتر از تنهاين نيشن ن بد و همينش بهتر از هم ييپس بدان که تنها. رديگ
  .)۴۴: ۱۳۵۴، يغزال( »در خبر است
شان يبه ا يتعال يکه آن چه خدا کسندسه «: ميخوان يز ميدان خرد نيجاو  در ترجمه

ند و بازرگـان کـه زن   يفـاخر دارد و بـه آهنگـر نش ـ     کـه جامـه   يکس ـ: کننـد   عيداده ضا
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ز ذهن که بـا سـفها و   يمرد عالم تدر منزل بگذارد و آهنگ سفر دراز کند و  يرو خوب
  .)۹۱:  ۱۳۵۸، و نيز ابن مسكويه ۱۰۲:  ۱۳۵۹كويه، سابن م(» بدفعلان مجالست کند

مسـالان بـد   بـا ه  ينينش ـ از هـم  کند که يت فرزندان سفارش ميافلاطون در باب ترب
نند چون ممکن است بـه  يشان را ببيبه آنان اجازه داده نشود که ا يداشته شوند و حتباز
  .)۳۶۲:  ۱۳۳۶، عامري. ک.ر( نديل شوند و مشابهت جويکرداران مابد

پس انسان بايد كساني . از ديد سعدي نيز روح بشر مستعد تأثيرپذيري از غير است 
  : را به معاشرت برگزيند كه روح او را به سوي تعالي رهنمون باشند

ــت    ــردم نشس ــه م ــا فروماي ــن ب   مك
ــگ   ــز چن ـــان درآوي ــراك پاك ــه فت   ب

ــر  ـــت ز زنجيـ ـــارسايان برسـ   ناپــ
 

  هيبـت فروشـوي دسـت    چو كردي ز 
  كه عـارف نـدارد ز دريــوزه ننــگ 

  پارســـايان نشــست    كه در حــلقه
  ) ۳۸۹-۳۹۰: ۱۳۶۷سعدي، (            

 

هر كـه بـا   « :بدنامي است  از نظر شيخ ، صرف معاشرت با نادانان و بدكرداران، مايه
ر او اثر نكند به طريقت ايشان متّهم گردد و گـر بـه   بدان نشيند، اگر نيز طبيعت ايشان د

  .»ماز كردن منسوب شود به خمر خوردنخراباتي رود به ن
ــيدي    ــاداني كش ــه ن ــود ب ــم برخ   رق
ــد    ــي پن ــايي يك ــردم ز دان ــب ك   طل

ــر ــه گ ــري  ك ــاي ده ــي دان   خــر بباش
 

  كــه نــادان را بــه صــحبت برگزيــدي 
  مــرا فرمـــود بـا نــادان مپـيــوند    

  تــر ببــــاشي ــــلهو گــر نــــاداني اب
  )۱۸۷: همان(                              

 

كساني كه تنها در زمان خوشي و توانگري با فرد همراه باشند و در هنگام سختي وي را 
  :سعدي اين معني را در اين عبارات بيان كرده است. رها كنند، سزاوار دوستي نيستند

تاجر كشتي شكسـته و   :گل بر نيايدنرود و پاي تغابن از دو كس را حسرت از دل «
  .وارث با قلنداران نشسته
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ــاح  ــت مب ــود خون ــان ب ــيش درويش   پ
  يــا مـــرو بــا يـــار ازرق پـيرهـــــن
ـــكن  ــا مـ ـــانان ي ــا پيلب ـــتي ب   دوسـ

 

  گر نباشـد در ميـان مالــت سبـيــل   
  يا بكش بر خان و مـان انگشـت نيـل   

  «اي در خــورد پيـل  كن خانه  يا طلب
  )۱۸۶: همان (                             

 

كند  صفت معاشرت ميلووارث با قلندران نشسته همان توانگري است كه با افراد زا
  .كه تنها چشم به ثروت او دارند

  
  رذايل اخلاقي.   ۳
  خبث طينت .۱. ۳

 ـتا حدود ز يتيبه نظر عالمان علوم ترب ت و پـرورش  ي ـط و آمـوزش در ترب يمح ـ ،يادي
اي  اما سعدي عقيـده  ياست و نه ذات يک اکتسابيل نياز خصا ياريبس استعداد مؤثرند و

آورد که  يرا م زنراه ير شدن جوانيشيخ در باب اول گلستان، داستان اس .متفاوت دارد
جان بـه    کند تا از عقوبت يشفاعت م يآورد و نزد شاه از و ياو رحم م ير بر جوانيوز

 ـاوباش، وز يدست سرانجام جوان به هم. رديپذ ياش م يل باطنيرغم م شاه علي. در برد ر ي
 ـ ينـان را رهبـر  هزرساند و خود گروه را يرا به قتل م يو دو پسر و ، يسـعد . کنـد  يم

  :کند يان ميگونه ب نيوا، نظر خود را ايش ييها تيها و ب ن داستان با عبارتيضمن ا
هـ بن  رد هـر يکان نگيپرتو ن  ـک   اسـت  ادش بـد  ي

 

  اسـت  نبـد  گ ت نااهل را چون گردكان بريترب 
 

  :و
  بــــارد يابـــر اگـــر آب زنـــدگ  

  ه روزگـــار مبـــــر يبـــا فرومــــا  
 

ــاخ ب   ــز از ش ــهرگ ــور ي ــر نخ   يد ب
 ــ ــز ن ــبور يک ـــور ي ـــر نخ   يا شـک

 

  :اي
ــرگ ــود عاقبـــت گـ ــرگ شـ   زاده گـ

 

ــا آدمـ ـ   ــه ب ــر چ ــود  يگ ــزرگ ش   ب
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  :زين
 ـ  ير نيشمش   يک از آهن بد چـون کنـد کس

  سـت يباران که در لطافت طبعش خـلاف ن 
 

 ـناکس به ترب   ـ يشـود ا ت ني   م کـس يحک
 ـدر باغ لاله رو   زار خــس  د و در شـوره ي

 

  :و
  ــــاردين شــــوره سنـبـــل بــر نيزمــ

  بــا بــدان کــردن چنــان اســت يينکــو
 

  ع مگــردانيدر او تخــم و عمــل ضــا 
 ـن يکه بد کـردن بـه جـا      مـردان   کي

  )۴۰-۴۲: ۱۳۶۷سعدي ، (               
 

و  يل بر اعتقاد جزميواحد، دل يتيدر حکا ين معنيبر ا يد فراوان سعديتکرار و تأک
چ يبـه ه ـ  دياز نظر او باطن پل. است يرت و رفتار آدميرت بر سير سريبر تأث يو يقطع
در  ين سـع يبنـابرا . ر دادييتوان آن را تغيم و اندرز نميست و با تعلير نيپذاصلاح يرو
 ـرا ا ين معن ـيگر هميد ييجا در. هوده استيل خلق و رفتار نابکاران بالفطره، بيتبد -ني

  :کنديان ميگونه ب
  ـــانه بخـــورد  يرا کـه مـور  يآهنــ
 ـ   ه دل چـه سـود خوانـدن وعـظ    يبا س

 

 ــ   ــه ص ــرد از او ب ــوان ب ــگينت   قل زن
 ـيـــنــرود م    ن در سنـــــگيـخ آهنـ

  )۸۰:همان (                                
 

بـاب   ن نظر هم داسـتان اسـت و در کتـاب جمهـور در    يدر ا يز با سعديالبته افلاطون ن
، هـر دو را  يو هـم بـد   يتوانـد هـم خـوب    ينت بد هرگز نميط«: انتخاب قاضي آورده است

عـت اسـت بـا گذشـت     يطب  ت که صفادهندهينت خوب به کمک تربيبشناسد حال آن که ط
کـه   ين به نظر من کس ـيبنابرا. را درک کند يو هم بد ين حال هم خوبيتواند در ع يزمان م

  .)۱۹۱:  ۱۳۶۸افلاطون ، ( »کوکار است نه بدکاريا شخص نتواند شد، همان يقابل م يقاض
 هـر . ر جبلّت و سرشت بر رفتار اسـت يان تأثيخ و افلاطون، در بيسخن ش يهمگون

ن است يو افلاطون در ا يسعد تفاوت گفته. نت ناپاک هستنديط يريپذتيدو منکر ترب
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 يري ـخطر تکفّل امـور  ر باطن را ديانه دارد و تأثيگراعمل يديکه افلاطون به موضوع د
نگرد و بـر  يبه موضوع م يانفعال صرفاً از جنبه يشود اما سعديادآور ميچون قضاوت 

 ـبـر جامعـه تأک   يرگذاريش از تأثيب يدرون يريرپذيتأث کنـد و سـهم افـراد را در    يد م ـي
  . رديگيدر نظر نم يتعهدات اجتماع

  سخن چيني. ۲.  ۳
کـم   را کم يوار محکمياد ديبا ناخن بن«: کهداند  يم ين را چون آدميچ سقراط سخن

ابـن  ( »ر آردي ـوار را بـه ز ي ـل و کلنـگ انداختـه د  ي ـکرده و ب يکه سوراخ يتا وقت بکند
  .)۱۹۵:  ۱۳۷۵، مسكويه
 ـن ياز نظر سـعد . راز نزديك استيخ شيش  گفتار سقراط تا حدودي به عقيده اين ز ي
 ـيو بسبکند و يجاد ميها خلل ادر روابط انسان ينيچسخن  ـ ياسـاس دوسـت   يران  يم
ه جنگ بـه  يتشب. دانديم يآتش دشمن ن را نه دوست که برافروزندهيچسخن يو. گردد

ن ي ـت قـبح ا ينها ياي، خود گويدر شعر سعد زميه ن به فراهم آورندهيچآتش و سخن
م کـه  يخ بشـنو ياز زبـان خـود ش ـ  . اسـت  يدر نظر سـعد  آن يرنگرايصفت و شدت و

  :رساتر است کلامش نغز و پر مغز و
 ـيگفت با صوف يکي   در صفـــــا  يــ

  بــرادر بخفــت يا خمــوش ابگفتـ
  غام دشـمن بــــــــرند يکه پ يکسان

  مين کنـد تـازه جنـگ قـد   يچ سخن... 
  ان دو تن جنگ چون آتـش اسـت  يم... 
 

  فلانت چه گفــــت از قفــــا يندان 
  ندانسته بهتر که دشـمن چـه گفـــت   

  تـــــرند  ـنهمانا که دشمـ  ز دشمن
 ـبه خشـــم آورد ن   ـــم يک مـرد سل ي

  ــزم کـش اسـت  يبدبخت ه نيچ سخن
  )۳۵۳:  ۱۳۶۷سعدي ، (                 

 

دو متضمن  ن با ناخن در سخن سقراط، هريزمو کندن  يدن در شعر سعديزم کشيه
ضـمن آن کـه    ،ا ناپسـند اسـت  يهوده يب يکار يشتن برايمفهوم به زحمت انداختن خو
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را نـابود گردانـد و    يد و ويوار، آوار بر سر عامل، فرود آين کندن ديست در حممکن ا
 ـبنـابر ا . آن شـود  ان  افروزنـده يز چه بسا موجب زين يز کردن آتش دشمنيت ن سـخن  ي

  .ابدييگر شباهت ميکديت به يو سقراط در نها يسعد
ن يان ايد و زشمر يم يشيک انديو تار يرا نشان نادان يز سعدي، غمازيگر نيدر شاهد د

 يان دو دشـمن آشـت  ي ـرا گاه باشـد کـه م  يز داند ين ميچ  کار ناپسند را متوجه شخص سخن
  :گردد يرا دامن زده است شرمسار م يان آن که آتش دشمنين ميشود و در ا برقرار مي

  تــــر  ـــدم ز غمـاز سـرگشتــهيند
  کـه اوســــت   ييرا ـرهيو ت يز نادانـ
 ـکنند ا  ـ ن و آن خـوش دگـر  ي   اره دلب

  ـان دو کــس آتــــش افروختــــنيــم
 

  نگون طالــع و بخـت برگشتــه تــر 
 ـخلاف افکند در م   ان دو دوســــت ي

  ان کوربخــت و خجـــل ياندر م يو
  ان سـوختن ينه عقل است و خود در م

  
 

  )۳۱۰ - ۳۱۱و ۳۱۸. ك.، نيز ر۳۵۵: ۱۳۶۷سعدی،(
   دروغ.  ۳. ۳

ان دارد و هـم  ي ـگـو را ز که هـم دروغ  سوز است ير هستيد جهنم و از کبايدروغ کل
 ـ بدون اراده عادت و يگاه، انسان از رو. ق رايگر خلايد  ـ  يو ب دش ي ـعا يآن کـه منفعت

 ـ که دغدغـه و  ين بشريچه نادان است چن. ديگو يگردد دروغ م آشـکار شـدن    ينگران
ل به دروغ متوس ـ يد جلب منفعتيبه ام يگروه. رديگ ياش آرام و قرار را از او م يناراست

دار باشد به يشان چندان دوام ندارد و اگر هم پا يابي، کامکاميابندشوند که گرچه گاه  يم
  .ارزد ينم يگريمال کردن حق ديت و پاياز دست رفتن انسان
مجنون، و الکـاذب   ةر اراديان الکاذب بغ« :از قول افلاطون آورده است يابوالحسن عامر

کـه   يبـه راسـت  : »ان؛ فاذا ذهب اللّسـان، ذهـب الانسـان   فان الانسان باللّس. س بانسانيل ةباراد
 ـ يوانه است و آن کـه از رو يبدون اراده د يگو دروغ . سـت يد انسـان ن ي ـگو ياراده دروغ  م

  .)۳۰۷:  ۱۳۳۶، عامري(» رود يزبان برود انسان هم م يوقت  ؛به زبان است  ارزش انسان
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کنـد  يم يگو را نفن دروغاز نظر افلاطون دروغ بدان حد ناپسند است که انسان بود
  .گردانديت است از اعتبار ساقط ميانسان و نطق را که نشانه

دروغ «: يسـعد   بـه گفتـه  . ستيگاه مورد وثوق و اعتماد مردم ن چيگو، ه انسان دروغ
چـون بـرادران    .ز جراحت درست شود، نشان بمانديکه اگر ن گفتن به ضربت لازم ماند

قـال بـل   . شـان اعتمـاد نمانـد   يز به راست گفتن اين ،موسوم شدند يوسف که به دروغي
  .سولت لکم انفسکم امراً

ــي ــت    يک ــود راس ــادت ب ــه ع   يرا ک
ـــول دروغ    ــه ق ــد ب ــامور ش ــر ن   وگ

 

  رود در گذارنـــــد از او ييخطـــــا 
ــاور ندارنــد از او    ــت ب ــر راس   »دگ

  )۱۸۸:  ۱۳۶۷سعدي ، (                  
 

 ين موارديکند که در چن  يبه دروغ گفتن مانسان را وادار  يطين، گاه شرايبا وجود ا
  :ديگو يم يغزال. جواز آن در شرع هم وارد شده است

اندر  يکي: ياندر دروغ رخصت داده است سه جا –ه و سلم ياالله عل يصل –رسول «
  ، سـخن يان دو تن صلح کنيچون م يکيش با خصم نتوان گفت و يحرب که عزم خو

گر هر که دو زن دارد، فرا هر يو د. نگفته باشد يه وگر اگر چيفرا د يکياز  ييکو گوين
  ... . را دوست دارم و د تيگو يکي

تولّد کنـد   يزيز چيکن چون از راست  نيول است يناگفتن  دروغن است که يو حد ا
ز در شرع ياگر با بودن آن چ عدل و انصاف بسنجد يد که اندر ترازويکه محذور بود، با

ان زن و شوهر و يان مردمان و وحشت ميروغ، چون جنگ متر است از نابودن د مقصود
گاه دروغ مباح گردد که  آن تيحت شدن معصيع شدن مال و آشکار شدن سر و فضيضا

  .)۴۸۲:  ۱۳۷۴، غزالي( »شتر استيشر آن کارها از شّر دروغ ب
را مطالعه کرده است،  يث آشنا بوده و هم آثار غزاليناً هم با منابع حديقيکه  يسعد

ــأث  ــت ت ــا  ر آنيتح ــا، در حک ــتان  يتيه ــاب اول (از گلس ــوع دروغ ) ۳۷-۳۸: ب موض



  ۱۵۱/    همگوني هاي فکري سعدي و حکيمان يونان                                              
  

  . شمارد يم» زيانگ به از راست فتنه«کشد و آن را  يش ميز را پيآم مصلحت
ز در دو يست؛ افلاطون نين يتنها منحصر به مآخذ اسلام يروا دانستن دروغ مصلحت

 ـ در. دانـد  يز م ـيکتاب جمهور خود، دروغ گفتن را جا يجا ک جـا از قـول سـقراط    ي
به ما داده باشد، بعد  يا که عاقل بوده، اسلحه ياز دوستان ما، هنگام يکياگر « :ديگو يم
ق خواهنـد کـرد کـه رد اسـلحه بـه او      يناً همه تصديقيوانه شود و آن را پس بخواهد يد

کـه در   يق را بـه شخص ـ يکند و بخواهد تمام حقا ين کاريست و هر کس چنيصلاح ن
ت، عبـارت  م کـه عـدال  ييم بگويتوان يپس نم. د عادل نخواهد بودياست بگون حالت يا

  .)۳۸ :۱۳۶۸افلاطون، ( »ريو بازپس دادن مال غ ييگو راست است از
امده است امـا از  يان نياز دروغ به م يدرست است که در سخن سقراط، آشکارا نام

ن ي ـدر ا. مجاز استباشد،  يدفع مضرت يد که دروغ گفتن، اگر برايآيکلام برم يفحوا
  .ابدييشباهت م ين سخن از جهت معنا به گفتار سعديصورت، ا

ن ي ـم کـه ا يين گويد چنيبا يکذب زبان  درباره« :کند يگر اشاره ميد يافلاطون در جا
ا ي ـست؛ مثلاً آين در خور نفرت نينفوس سودمند است و بنابرا يبعض  نوع دروغ درباره

  )۱۳۹: همان (» ست؟يد نيد، مفکه به ضرر دشمنان به کار رو يکذب
  

  نتيجه  . ۴
شود كه سعدي از حكماي يونان بسيار تأثير پذيرفتـه   با شواهدي كه ذكر شد آشكار مي

هاي اخلاقـي   توان دريافت كه آموزه از مشابهت سخنان شيخ و حكيمان يونان مي. است
دينـي،   -هـاي عقيـدتي   نظـر از تفـاوت   برآمده از فطرت انساني است؛ در نتيجه، صـرف 

وران و بزرگان علم و ادب، همانند يكـديگر   بعد جغرافيايي و زماني، انديشه و فرهنگي
 .انديشند و براي كمال اخلاقي انسان، رهنمودهايي همگون و همسان دارند مي

ضـمن دعـوت بـه هـر      ونان غالبـاً ي يحکما جالب اين است كه شيخ شيراز و  نكته
در حين ترغيب به دانش اندوزي و عمل بـه  : دهند مقابل آن تحذير مي  فضيلت، از نقطه
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كنند و در عين تجليل از شجاعت، بـه تقبـيح تهـور و     مي عملي نهي  علم، از جهل و بي
در مقابل، حرص و طمع را  ،كنند آنجا كه از بلندنظري و قناعت ياد مي. پردازند ظلم مي

. دارنـد  بخل بر حذر ميستايند و از  سخاوت را در حال توانگري مي. نمايند نكوهش مي
 دروغ را در. كننـد  نشيني با دانايان را سفارش و معاشرت با بـدكرداران را نهـي مـي    هم

  . شوند نيك اين يك را يادآور مي  مخرب آن يك و ثمره  نشانند و نتيجه برابر راستي مي
 و اتّحاد  و پس از آن ين بسامد مشابهت به موضوع دوستيبشتري، يينها يابيدر ارز

. حکماست ديگرش از يبا افلاطون ب يمشابهت سخن سعد. تعلّق دارد يفضل و توانگر
ن امر به توجـه  يخ اجل با افلاطون شباهت دارد و ايز گفتار شين يل اخلاقيدر بحث رذا

       .ونان دلالت دارديمان يحک ديگرش از ياخلاق ب افلاطون به مقوله
  

 يل اخلاقيونان در بحث فضايمان يو حک يبسامد مشابهت گفتار سعد: کي جدول شماره

موضوعات                  
  مشابه        
   يحکما

 وناني

  
لزوم توأم 
بودن علم 

 و عمل

  
تحمل و 

 يفروتن
 انيدانا

  
شجاعت و 

 يزيستظلم

  
 يبلندنظر

  
فضل و 

 يتوانگر

  
و  يدوست

 اتّحاد

  ۸  ۶  ۱ - -  ۲ افلاطون

  ۲  ۲ - - -  ۱ ارسطو

  ۱ - -  ۱ - - سقراط 

  ۱ - - -  ۱ - نوسيجال

 -  ۱ - - - - وجانوسيد

  ۱  ۱ - - - - سولون 

  ۱  ۱ - - - - زنون

  ۱ - - - - - ثاغورثيف

  
  



  ۱۵۳/    همگوني هاي فکري سعدي و حکيمان يونان                                              
  

 يل اخلاقيونان در بحث رذايمان يو حک يبسامد مشابهت گفتار سعد: جدول شماره دو

موضوعات                        
  مشابه             

   يحکما
 وناني

  
 نتيخبث ط

  
 ينيچسخن

  
 دروغ

  ۲ -  ۱ افلاطون

  ۱  ۱ - سقراط

  منابع
 حققــه و قــدم لــه ،)جاويــدان خــرد( الحكمــه الخالــده .)۱۳۵۸(.ابــن مســكويه  -۱

 .دانشگاه تهران :تهران عبدالرحمن بدوي،

ترجمـه ميـرزا    ،)الاعـراق  ترجمـه طهـاره  ( كيمياي سعادت .)۱۳۷۵(.ابن مسكويه  -۲
 .ميراث مکتوب و نقطه: ، تهرانيح ابوالقاسم اماميزنجاني، تصح ابوطالب

ان بن محمد قزوينـي،  الدين عثم ، ترجمه شرفجاويدان خرد .)۱۳۵۹(.كويه سابن م -۳
 .دانشگاه تهران :تهران تقي دانش پژوه،به كوشش محمد

 حسن لطفـي و رضـا كاويـاني،   محمد ، ترجمهآثار افلاطون  دوره .)۱۳۵۷(. فلاطونا -٤
 .خوارزمي :تهران

  .يفرهنگ و يعلم: ، ترجمه فؤاد روحاني، تهرانجمهور .)۱۳۶۸(. -----  - ٥
: تمام محمدعلي فروغي، تهـران ، به اهكليات سعدي. )۱۳۶۷(.سعدي، مصلح الدين  -۶

 .كبيرامير

   .فردوس: ، تهرانرانيات در ايخ ادبيتار .)۱۳۶۹(.االله حيصفا، ذب -۷
بـه  ، و الاسـعاد فـي السـير الانسـانيه     ةالسعاد .)۱۳۳۶(.بن يوسف   محمد ،عامري -۸

  .دانشگاه تهران :تهران مجتبي مينوي، کوشش
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: وجم، تهـران ين خـد ي، بـه کوشـش حس ـ  سـعادت  يايميک .)۱۳۵۴(.، محمد يغزال -۹
 ).ريرکبيام( يبيج يکتاب ها يشرکت سهام

و لمي ع: تهران خديوجم، حسين ، تصحيحكيمياي سعادت. )۱۳۷۴(. -------- -۱۰
  .فرهنگي

عليرضـا   ، تصـحيح مجتبـي مينـوي و   اخلاق ناصري .)۱۳۵۹(.وسـي  طالدين  نصير -۱۱
 .خوارزميانتشارات : انحيدري، تهر


